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چكيده
 رواج گسترده علم نجوم در فاصله ميان سده هاي چهار تا هفت هجري قمري علاوه بر تاثير گذاري بر 
فرهنگ و باورهاي عاميانه، تاثير بســياري نيز بر موضوعات تصوير شده بر روي آثار هنري سده هاي 
مذکور به ويژه آثار فلزي  داشته است. در واقع مي توان گفت   در کم تر دوره اي از تاريخ ايران، هنر تا اين حد 
به موضوعات نجومي پرداخته اســت. تجزيه و تحليل نقوش نجومي آثار فلزي دوره هاي پنج تا هفت 
هجري ايران و تطبيق آن ها با متون علمي نجومي دوره اســلامي هدف اين پژوهش است. در اين مقاله 
صور، مفاهيم و باورهاي نجومي اين دوره از تاريخ ايران اســلامي شناســايي و استخراج و با نقوش 
مختلف انســاني، گياهي و جانوري در آثار فلزي که در ارتباط با موضوعات و مفاهيم نجومي هستند، 
تطبيق داده شــده، تا از اين طريق تاثير پيشــرفت نجوم بر وجه هنري زندگي مردمان آن عصر آشكار 

شود.                                             
در اين راســتا به منظور شــناخت نقوش نجومي در آثار هنري دوره مورد اشاره، به بررسي تجسمي  
نقوش نجومي در آثار فلزي و تطبيق آن ها با تصاوير صورت هاي فلکي در کتاب صورالکواکب الثابته 
عبدالرحمان صوفي پرداخته شده است. اين رساله نجومي که در حدود سال ٣٥٣ هجري قمري در بغداد 
نوشته شده صور فلکي را به دقيق ترين شکل خود نشان مي دهد. تصاوير ذهني صورت هاي فلکي در 
اين کتاب که بر اســاس دست نوشته هاي عبدالرحمان صوفي پديد آمده، طي سده هاي متمادي توسط 
نگارگران مصور شده است.   اين مطالعه تطبيقي نشان مي دهد که احتمالا هنرمندان مسلمان اين دوره از 
طريق کتب مصور نجومي، مفاهيم و صورت هاي نجومي را شناخته و آن را با دقت در هنر خود به کار 
برده اند. اجراي نقوش نجومي بر روي آثار فلزي کارکرد تزييني داشته که بي شک بنا به درخواست و 
ذوق و سليقه سفارش دهندگان آن ها و شايد  بنا بر اعتقاد آنان به نقش تاثيرگذار ستارگان و سيارات در 

زندگي آن ها بوده است.
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بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
مقدمه  سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

      گرايش انسان به شناخت نجوم و کواکب و صدور 
احکام در مورد گردش ستارگان و عواقب  اين چرخش ها  
تقريبا به  ظهور انسان  هوشمند برمي گردد.  علم نجوم 
در ايران نيز مانند ديگر نقاط  جهان سابقه اي  طولاني دارد. 
در واقع از آن جـــــا که  ابزار  آن آسماني پاک و دو چشم 
توسط  که  است  علومي  اولين  جزو  است،  خداداد  سالم 
ايرانيان مورد توجه قرار گرفته است.(بيکرمن و ديگران، 
١٣٨٤، ط(مقدمه)) اين دانش در دوره اسلامي به وسيله 
دانشمنداني چون ابومشعر بلخي و گروه ديگر از منجمان 
بزرگ تمدن اسلامي در ايران، چون عبد الرحمان صوفي، 
ابوريحان بيروني، عمرخيام، خوارزمي و ابوسهل کوهي که 
در فاصله سده هاي چهارم تا هفتم هجري مي زيستند به 
جهان عرضه شد.(رفيعي و شيرازي،١٣٨٦ ،١١٣) مهم ترين 
ويژگي اين دانش در دوره اسلامي مطالعه انواع صور فلکي 
است و در اين زمينه منابع مکتوب مصور و غير مصور 

ارزشمندي باقي  مانده است.
  با توجه به گسترش نجوم در دوره اسلامي (به ويژه 
سده هاي پنج تا هفت هجري قمري) و به کارگيري آن در 
امور سلطنتي و نيز امور روزمره، اين دانش بر ساير جنبه هاي 
زندگي و از جمله آثار واشياء هنري توليد شده در سده هاي 
مذکور هم تاثيرگذار بوده است. چرا که همواره در طول 
تاريخ آثار و اشياء هنري به واقع روشنگر حقايق و واقعيت هاي 
موجود در تمدن و جوامعي هستند که اين آثار در آن ها 
خلق شده است. به همين دليل بازتاب اين تاثير را مي توان 
به راحتي  بر روي نقوش آثار هنري و به ويژه آثار  فلزي 

توليد شده مشاهده کرد.
در  تزييني  نقوش  ترين  اصلي  فلکي  هاي  صورت    
به  فلکي  «صور  شوند،  مي  شامل  را  دوره  اين  هنرهاي 
براي  قدما  که  گردد  اطلاق مي  از ستارگان  اي  مجموعه 
شناخت ستارگان ثابت و تعيين محل آن ها به هر يک نامي 
داده اند که بيش و کم آن مجموعه به آن شبيه باشد و 
اعراب اين مجموعه را صور مي ناميدند. قدما هر صورتي 
را به نام چيزي مي خواندند که به آن شباهتي هرچند دور 
داشت، به همين جهت بعضي از آن ها را به صورت انسان 
و بعضي را به صورت جانوران و بعضي را به صورت 
آلات و اشکال گوناگون تصور مي کردند و بر آنان اسامي 
پهلوانان و موجودات اساطيري يا جانوران و اشياء مستقر 

در عالم مي نهادند.(شين دشتگل، ١٣٧٩، ١٠٠)
  با آن که بخش عمده اي از تزيينات آثار و اشياء فلزي 
آثار فلزي دوره سلجوقي)  (به ويژه  ياد شده  سده هاي 
را نقوش نجومي تشکيل مي دهد، اما اين نقوش و توجه 
به مفاهيم و حتي شكل ظاهري آن ها کم تر مورد توجه 
قرار گرفته و پژوهش جامعي در اين زمينه انجام نشده 
است. در اين مقاله از آن جا  که تصاوير صور فلکي کتاب 
با نقوش نجومي آثار  صورالکواکب عبدالرحمان صوفي 

فلزي مورد تطبيق قرار گرفته، ابتدا اين رساله نجومي و 
نويسنده  آن معرفي مي شود تا از اين طريق دليل انتخاب 

اين کتاب به عنوان مرجع تطبيق نيز مشخص گردد. 
در بخش بعدي اشاره اي کوتاه به ويژگي هاي فلزکاري 
سده هاي پنج تا هفت هجري شده و سپس طبقه بندي نقوش 
نجومي، کيفيت و چگونگي قرارگيري آن ها بر روي آثار 
فلزي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش پاياني بررسي 
مفهومي نقوش نجومي و تجزيه و تحليل تک تک اين نقوش 
و تطبيق آن با صورت هاي فلکي در کتاب صورالکواکب 

عبدالرحمان صوفي انجام گرفته است . 

صورالکواکب عبدالرحمان صوفي
  ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل 
صوفي رازي (٣٧٦-٢٩١هجري قمري)در شهر ري ديده به 

جهان گشود و در سن ۸۳ سالگي در شيراز درگذشت. 
ايراني  برجسته  و ستاره  شناس  رياضي  استاد  وي 
سده چهارم بود که در ٤٦ سالگي بنا به دعوت عضدالدوله 
ديلمي(٣٧٢-٣٦٧هجري قمري) در اصفهان در دربار وي 
رحل اقامت گزيد. کار اصلي  وي  تشريح يافته هاي پيشين 
يونانيان در علم نجوم و ترجمه آثار آن ها به زبان عربي بود. 
اميرعضدالدوله ديلمي صوفي را به سمت استاد رياضي و 
ستاره شناسي شهر گور فيروز آباد منسوب کرد. صوفي در 
رصدخانه شهر گور پژوهش هاي ستاره شناسي ارزنده اي 
انجام داد تا جايي که به شهرت فراواني رسيد.(ورجاوند، 

(١٣٨٤ ،٧٣
کار  بطلميوس۱  المجسطي  کتاب  ويژه روي  به   وي 
فهرست ستارگان  بر روي  را  زيادي  و تصحيحات  کرد 
(اندازه) آن ها  به روشنايي و قدر  و تخمين هاي مربوط 
انجام داد که اغلب با آنچه بطلميوس محاسبه کرده بود 
تفاوت چشمگيري داشت. او ضمن اصلاح نظريه بطلميوس 
تلسکوپ  داشتن  بدون  را  مزدوج  ستارگان  و  سحابي٢ 
کشف کرد. صوفي همچنين کاربردهاي بسيار زيادي براي 
اسطرلاب پيدا کرد که يافته هايش در آثار به جا مانده از 
اوبه صورت مکتوب باقي مانده است. او در زمينه دانش 
رياضيات، هندسه و ستاره شناسي کتاب هاي زيادي دارد. 

( همان، ٧٧) 
دارد  نام  الثابته  اثر وي صورالکواکب  ترين  معروف 
در  تحرير  رشته  به  قمري  سال٣٥٣هجري  در  وي  که 
آورد. اين کتاب که در مورد ستارگان ثابت٣ است ادامه 
پژوهش هاي ستاره شناسي در سده سوم هجري بود و 
بر پايه آثار کلاسيک و کهن از جمله المجسطي بطلميوس 
تدوين شده است. وي در آن بسياري از رصدها يش را 

همراه با تصوير تشريح کرده است. 
در اين کتاب او ستارگان را با نام هاي عربي آن هامشخص 
کرده و جدولي از قدرهاي دقيق ستارگان هر صورت فلکي 
و نماي صورت فلکي ارايه کرده است.(همان،٧٥)  ابوريحان 

١-بطلميــــــــــوس فيلسوف 
و جغـــرافيدان و ستاره شناس 
يوناني بوده و احتمالا در سواحل 
درياي مديترانه در شمال مصر 
زندگي مي کـــــرد. او در زبان 
انگليسي با نام Ptolemy  شناخته 
مي شود. وي کتاب المجسطي را 
در حدود ١٥٠ سال قبل از ميلاد 
در زمينه علم ستاره شناسي و 
احکام نجومي نوشت. اين کتاب 
و  عرب  ستاره شناسان  توسط 
مسلمان در حدود سال هاي ٨٢٠ 
ميلادي  به سفارش خليفه مامون 
به عربي برگردانده شد.(موسوي 

بجنوردي، ١٣٨٣، ٢٥١)
و  گاز  غبار،  از  ابر عظيمي   -٢
پلاسما در فضاهاي ميان ستاره اي، 
گفته مي شود.  ابَري  يا  سَحابي 
سحابي ها محل تولد ستاره ها 

مي باشند.(قانعي،١٣٨٢، ٤٢٣)
٣-ستارگاني که ثابت و بي حرکت 
هستند و حرکت انتقالي ندارند و بر 
خلاف سيارات از خود روشنايي 
آنان  از  و حرارت  نور  و  دارند 
شود.(عميد،١٣٤٢،  مي  ساطــع 

 (٦٦١
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محمد ابن احمد بيروني(٣٦٢-٤٤٠ هجري قمري) بارها در 
آثار نجومي خود براي تاييد درستي سخنان اش، شواهدي 
از صورالکواکب صوفي را نقل كرده است. وي صوفي را 
در امر ثوابت بر بطلميوس ترجيح مي داد و معتقد بود که 
وي عمرش را در اين کار تمام کرده است.(بيروني، ١٣٦٣، 

( ١٦
به  که  در صورالکواکب صوفي  ثبت شده  رصدهاي 
گفته جورج سارتون شاهکاري از نجوم رصدي است، به 
سرعت نه تنها عنوان معتبرترين منبع در اين موضوع را 
در جهان اسلام پيدا کرد بلکه در سراسر قرون وسطي 
مرجع اصلي طراحي و ساخت کره هاي آسماني در اروپا 
اين کتاب تا صدها  شد. توصيف هاي او از ستارگان در 
سال به عنوان يک مرجع مهم علمي در جهان شناخته شد 
و در قرون وسطي به زبان هاي گوناگون اروپايي ترجمه 

شد.(ورجاوند، ١٣٨٤،٧٥)
امروزه نيز اعتبار ارصاد و دستاوردهاي وي درزمينه 
علم ستاره شناسي به حدي است که انجمن بين المللي نجوم 
به پاس تجليل از خدمات علمي صوفي، يکي از دهانه هاي 

ماه را به نام او ثبت نموده است.
از صورالکواکب نسخه هاي متعددي بازمانده است که 
مهم ترين آن ها ترجمه فارسي آن توسط خواجه نصير 
 ۶۴۷ سال  در  اياصوفيه)  کتابخانه  در  (موجود  طوسي 
هجري قمري است که به خط خود خواجه مي باشد. چاپ 
عکسي اين کتاب در سال ۱۳۴۸ به کوشش استاد پرويز 
ايران  فرهنگ  بنياد  کتاب هاي  مجموعه  در  خانلري  ناتل 
منتشر شده و چاپ ديگر حروف  چيني شده آن نيز به همت 
بهروز مشيري در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است که در اين 
مقاله تصاوير صورت هاي فلکي همين کتاب ملاک تطبيق 
اين رساله  که صور  قرار گرفته است. همه نسخه هاي 
فلکي را با تصاوير  ذهني نشان مي دهند، طي سده هاي 
متمادي(از سده چهارم تا دوره قاجار) عرصه هنرنمايي 

نگارگران مسلمان شد.
غالبا نگارگران آن را با بهترين تصاوير مي آراستند،

(همان،٧٣)تصويرسـازي صـورت هاي فـلکي در کتــاب 
صورالکواکب صوفي درسده چهارم هجري بر تصويرسازي 
اين نقوش در ديگر کتب علمي و نجومي در سده هاي بعدي 

تاثيرگذاشت.  
که  هايي  صورت  لحاظ  زيباترين(از  و  ترين  قديمي 
کتاب  موجود   نسخه  اند)  کشيده  تصوير  به  نگارگران 
به  آکسفورد  بودليان  کتابخانه  در  اکنون  صورالکواکب 
به  آن  آخر  در صفحه  مي شود.  داري  نگه  شماره ١٤٤ 
گرديده  نگاشته   ٤٠١-٤٠٠ درسال  که  کتاب  مشخصات 
اشاره شده است. کتاب به وسيله پسر مولف، حسين ابن 
عبدالرحمان محمد صوفي و احتمالادر شيراز نسخه برداري 

و مصور شده است.(خزائي،١٣٨٦،٧٥)
 نسخه هاي مصور ديگري نيز از صورالکواکب  موجود 

است که اکنون در موزه ها و کتابخانه هاي جهان نگه داري 
مي شوند. اين کتــــــاب ها مجموعه اي از علم و هنر تمدن 

اسلامي را در خود جاي دارند. 

 ٧ تا   ٥ هاي  سده  فلزي  آثار  روي  بر  نجومي  نقوش 
هجري  

علم نجوم بر موضوعات تصوير شده درسده ٥ تا ٧ 
هجري به ويژه هنر فلزکاري ايران تاثير گذار بوده و اين 
امر حکايت از شناخت، آگاهي، توجه، علاقه و نيز  شايد 
اعتقادات اقشار مختلف جامعه آن دوره نسبت به نجوم و 
تاثير ستارگان و کواکب بر زندگي آنان دارد. وجود شمار 
زيادي کتيبه روي اشياء فلزي مي تواند دال بر اين آگاهي و 
استنباط مردمان آن عصر از نجوم و تاثير آن بر سرنوشت 

آن ها باشد. 
ولي اين که در کنــــــــار اين مساله به اشياء زيبا  نيز 
توجه زيادي مي شده از کتيبه هايي معلوم مي شود که 
در تحسين آن ها نوشته شده و نيز از کثرت رقم هايي 
که صاحبان حرف روي آثارشان مي گذاشتند. براي نمونه 
مي توان به  يکي از آثار فلزي اين دوران اشاره کرد که شامل 
کتيبه اي با چهار مصراع، شامل مفاهيم زير است:  نمي توان 
کوزه اي نظير اين کوزه يافت، چون اين کوزه همانندي ندارد 
. . . هفت فلک بر اين که از سازنده اين نوع کوزه محافظت 
 ،١٣٧٨ گرابار،  و  بالند.(اتينگهاوزن  مي  برخود  کنند،  مي 

(٥١١
با  توان  مي  بار  نخستين  براي  سلجوقي  دوره  در   
مطالعه انبوهي از آثار هنري و از جمله آثار فلزي رو به 
رو شد، همچنين  هنر فلز کاري در سطح بالايي از کيفيت 
ساخت و تزيينات قرار داشت، اين موضوع را مي توان  به 
وجود ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در آن عصر 
نسبت داد. تشويق و حمايت سلاجقه و در نتيجه تشکيل 
مراکز متعدد و پرشمار توليد آثار فلزي نيز در توسعه و 
تعالي هنر فلزکاري اين دوره تاثيرگذار بوده است. (گدار، 

(١٣٧٧، ٢٩
از طرفي رواج فلزات کم بهاتر چون آلياژهاي مفرغ و 
برنج در ساخت اشياء فلزي و اقبال و توجه روز افزون 
اقشار مختلف و پايين جامعه (در کنار درباريان و امراء) به 
ظروف و اشياء فلزي و نيز رواج شيوه مرصع کاري با طلا 
و نقره که ريزه کاري هاي بسيار را مي طلبيد و نيز  ساخت  
نفيس ترين قطعات از فلز در آن زمان به  دليل کيفيت  بالاي  
ساخت و تزيين،احتمالا آن را بهترين  ماده  براي نقوش 
نجومي که بي شک بنا به در خواست و سليقه سفارش 

دهندگان آن ها بود، تبديل مي سازد.
در سده هفتم هجري علي رغم اوج گسترش علم نجوم 
و علاقه و تمايل هر چه بيش تر اقشار جامعه و از جمله امرا 
و طبقات درباري مغول به نجوم، پيشگويي و طالع بيني، 
شاهد تعداد اندکي از ظروف فلزي مزين به نقوش نجومي 



هستيم. شايد دليل آن را بايد در توليد شمار کم اشياء فلزي 
در آن دوره نسبت به سده گذشته دانست. به دليل هجوم 
مغول به ايران در سال٦١٧ هجري قمري و به وجود آمدن 
بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي در پي آن، در سده 
هفتم هجري، شاهد افول صنعت فلزکاري و کاهش توليد 
ظروف فلزي و اختصاص هر چه بيش تر فلز، به ساخت 
ادوات و ابزار آلات جنگي هستيم. (بياني، ١٣٧٩، ١٦١) اما با 
اين وجود، از اين ميان اشياء فلزي که مرتبط با نجوم بودند، 
مي توان به انواع اسطرلاب ها و ابزارآلات نجومي اشاره 
کرد که در اين دوره توليد و عرضه شده است. همچنين 
شاهد حضور نقوش نجومي بر روي اشيايي چون دوات ها، 
قلمدان ها و گوي هاي کروي (شمع سوزها) هستيم که بر 
اساس کتيبه مندرج بر روي آن ها به طبقات بالاي جامعه 
يعني دولتمردان و زمامداران و واليان امور کشور تعلق 

داشته اند.    
جاي  به  فلزي  احجام  ميان  از  تحقيق  اين  روند  در   
مانده از دوران اسلامي (سده هاي پنج تا هفت هجري)، 
شامل ابريق ها، پايه شمعدان ها، دوات ها و قلمدان ها و 
غيره که مزين به نقوش نجومي هستند ده ها نمونه مورد 
بررسي قرار گرفت که از اين ميان ٦ نمونه از احجام فلزي 
شاخص مزين به نقوش نجومي انتخاب شده اند؛ به دنبال 
اين بررسي مي توان موارد کلي زير را در رابطه با صور 

نجومي اين آثار بيان داشت:
  ١ - غالبا بدنه احجام فلزي را رديــــف هــــــايي از 
نـــوار و کـتيبه هاي طومـاري شکـــــل مزين کرده اند و 
نقوش اصـــلي (نقـوش نجومي) به صورتي گوياتر درون 
قاب هاي مدور، بيضوي و هندسي قرار گرفته اند و نقوش 
جنبــــي و ريز نقش هـا در حواشي آن ها اجرا گشته اند.                
٢ - نقوش اصلي، يعني نمادهاي پيچيــده با مضـامين  
فلکي، منطقه البروج و سيارات در بخش مياني و فضــــاي 
اصلي ظروف قرار گرفته اند.                                      

٣ - نقوش مربوط به صورت هاي فلکي ديگري مثل 
ارنب(خرگوش) و کلب (سگ) بر روي آثار فلزي اغلب به 
صورت نقوش حاشيه اي و گاه به صورت نقوش اصلي 

ديده مي شوند. 
مضامين  بردارنده  در  نجومي  نقوش  از  برخي   -٤  
مربوط به کسوف و خسوف هستند مثل صورت فلکي تنين. 

(اژدها) 
٥-  اکثر نقوش با مضامين کيهاني به نقوش منطقه 
البروج (بروج دوازده گانه) و سيارات هفتگانه (خورشيد، 
ماه، عطارد، زهره، مريخ، زحل و مشتري) مربوط هستند 
که هر کدام با نماد و نشانه هاي مربوط به خود (به صورت 
نقوش انسان، حيوان و جماد هستند) بر روي آثار نقش 

بسته اند.(قهاري، ١٣٨٨، ٦٧)
بررسي مفهومي نقوش نجومي 

      پيش از آن که به بررسي مفهوم نقوش  نجومي(بروج 

دوازده گانه و سيارات هفت گانه)  که پيش تر ذکر شد 
بپردازيم لازم است با برخي از اصطلاحات نجومي که در 
اين بخش  و بخش بعدي بسيار با آن سرو کار خواهيم 

داشت توضيح داده شود :
     برج: به معني قصر و حصار عالي و خانه و جمع آن 
بروج و ابراج، در اصطلاح نجومي عبارت است از قوسي در 
منطقه البروج که به سي درجه تقسيم شده که يک دوازدهم 
٣٦٠ درجه دور دايره  بزرگي در آن منطقه مي باشد و هر 
قسمت به نام يکي از صور فلکي يا ماه هاي شمسي است، 
خواجه نصير الدين طوسي ترتيب برج ها را به شعر چنين 

آورده است: 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

نقوش  به  مزين  آبخوري)  تنگ  يا  (مشربه  ابريق   - تصوير١ 
نجومي،٦٢٣ هجري قمري برنج ريخته گري شده و مرصع کاري 
شده با نقره و ماده سياه معدني، احمد الزکي موصلي، خراسان، 
ارتفاع ٤٠ سانتي متر، موزه متروپوليتين، شماره ثبت موزه: (١٥,٤٤) 

 ١٩٤٤



شــماره۱۴  بهار  ۸۹
۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تصوير٢-کاسه محدب، برنج قالب گيري و حکاکي شده، مزين به 
نقوش    نجومي، سده ٦ هجري قمري خراسان، ارتفاع١٢/٧ سانتي 

متر و قطر دهانه ٢٢/٦ سانتي متر، موزه ايران باستان

تصوير٣ - بخشي از كاسه محدب (تصوير ٢)               

تصوير٤ و٥ - قلمدان برنجي مزين به نقوش نجومي، برنج مرصع 
کاري شده با نقره ومس،٦٨٠ هجري قمري هنرمند: محمد بن سنقر، 
غرب ايران (احتمالا موصل)، طول ١٩/٧سانتي متر، موزه بريتانيا 

(لندن)،  شماره ثبت موزه ٢٣/٥ – ٦ – ١٨٩١

تصوير ٦- کاسه محدب مزين به نقوش نجومي، برنج قالب ريزي 
شده و حکاکي شده، سده ٦ تا ١٢، خراسان(ايران)، موزه ايرا ن 

باستان

تصوير ٨- بخشی از ابريق (تصوير٧)

تصوير٧- ابريق (مشربه يا تنگ آبخوری)به نقوش نجومی، ٦- ٧/ 
١٢- ١٣، مفرغ حکاکی شده و مرصع کاری شده با نقره، خراسان، 

ارتفاع ٢٢ سانتی متر،موزه کاخ گلستان



  حمـل و ثـور بعـد از آن جــوزا             
                            سـرطان  و  اسـد   دگــر   عــذرا

عقرب  و قوس دان پس از ميزان    
                        جـدي و دلو است و حوت از پس آن
                                              (مصفا، ١٣٥٧، ٢٥٦ )

هاي  خانه  و  برج  معني  به  نجومي  هاي  کتاب  در  خانه: 
سيارات در منطقه البروج ناميده  مي شد و دوازده برج 
يا منزل است که بين هفت سياره تقسيم شده و  به ترتيب 

زير مي باشد: 
خانه  برج سرطان،  ماه:  خانه  اسد،  برج  آفتاب:  خانه 
زحل: برج جدي و دلو، خانه مريخ: برج حمل و عقرب، خانه 
زهره: برج ثور و ميزان، خانه عطارد: برج جوزا و سنبله، 

خانه مشتري: برج قوس و حوت .(همان)
 اين خانه ها در شناخت و معرفت طوالع و تعيين کميت 

عمر مولود در احکام نجومي مورد استفاده بود. 

مفاهيم بروج دوازده گانه
برج حمل: حمل به معني بره و گوسفند اولين علامت 
منطقه البروج است. منجمان احکامي حمل را برج منقلب، 
را  حمل  جهت  (بدين  مريخ  خانه  آتشي،  و  گرم  ربيعي، 
اند.  داده  نام  اند)،  گفته  «مريخ»  بهرام  آتشکده  کنايه  به 
برج حمل  فلکي  نفوذ صورت  (همان،٢١٠)کسي که تحت 
متولد شده است «خندان ، سخن گو ، ملک طبع، بزرگمنش 
خشم آلود ، مردانه و عاشق سفر است». (بيروني، ١٣١٦، 

٣٢٥) ) برج حمل شرف١ مريخ  است.
 برج ثور: دومين منزل منطقه البروج در نيمکره شمالي 
آسمان است. بر اساس احکام نجوم، ثور برجي است ثابت، 
که حالت سنگيني، ثقالت، ضخامت، کندي، استحکام، غلظت 
و عدم تحرک بر آن غالب است. اين علامت منطقه البروج 
ربيعي، جنوبي، عنصر آن خاک، داراي طبع سرد و خشک 
است.(همان،  ٣٢٧)خانه  زنانگي شديد  داراي  و  مونث  و 
سياره زهره و شرف قمر در شب است.(همان، ٣٤٦)اين 
برج نماينده آن دسته از جانوراني است که  با آدمي خو 
گرفته و اهلي هستند. کسي که طالع وي در برج ثور است 
معمولا «کاهل، دور انديش، بردبار، مکار و داراي ابروي 
خرد، پيشاني بلند، گردن دراز و سياه چشم و زيرنگر و 

بيني پهن و سر برآمده است». (همان، ٣٢٧)
از  يا توامان، صورتي  يا دو پيکر  برج جوزا: جوزا   
احکام نجوم  البروج است. در  نيم کره شمالي در منطقه 
رقاصان،  صيادان،  گران،  شمارش  معلمان،  برج  جوزا 
کيالان(پيمانه کننده)، لهو گران، نقاشان و خياطان قلمداد 
احکام  در  است.  برج  اين  در  عطارد  شرف  است.  شده 
نجومي صاحب طالع جوزا، «پاکيزه و کريم و خداوند لهو و 
دوستدار دانش و علم هاي آسماني با حافظه قوي و داراي 

سياست و دورويي نيز وصف شده است.(همان)
برج سرطان: سرطان از صورت هاي بروج شمالي 

در منطقه البروج است. در احکام نجوم، گنگي و کاهلي و 
دورويي از صفات منصوب به سرطان است. شايد اشاره 
به همين نسبت است که سنايي در اشعار خويش سرطان 
ناميده  دورو»  پاي  «پنج  کنايه  به  ديگري  تصوير  با  را 
است.(مصفي،١٣٥٧، ١٢١) در کتب احکام نجوم سرطان، 
برج کشتي بانان و جوي کنان و آبياران است.(بيروني،١٣١٦، 
٣٢٨) به طور کلي سرطان ياد آور تمام موجودات بحري 
است و به صورت آب اوليه نشان داده مي شود، خرچنگ يا 
پنج پا که نشانه برج سرطان مي باشد، حيواني است بحري 
که زير غلافي حمايت کننده زندگي مي کند. برج سرطان 

خانه ماه است. 
برج اسد: اسد به معني شير، صورت شمالي و پنجمين 
علامت منطقه البروج، در ماه مياني تابستان واقع شده است. 
از اين رو برج اسد خصوصيت شکوفايي طبيعت را همراه 
با شعاع هاي گرم خورشيد دارد. اسد قلب منطقه البروج 
ترقي،  و  غرور  طلبي،  جاه  زندگي،  شادي  بيروني  است. 
دليري و شجاعت، سخت دلي و جفا کاري و فراموشي را 
به او نسبت داده و اسد را خداوند سواران و ضرابان و 
صيادان ناميده است.(همان، ٣٨٣و٣٨٧) شرف خورشيد در 

اين برج است. 
در  بزرگي  عذرا صورت  يا  سنبله  برج  برج سنبله: 
الدين  قطب  است.  عطارد  دومين علامت  و  البروج  منطقه 
محمود شيرازي صورت يا علامت اين برج را «زن جواني 
دامن فرو انداخته و دست چپ او آويخته و دست راست 
برداشته و به آن خوشه اي گرفته» وصف کرده و علت 
آن اين  است که عذرا را سنبله و به فارسي خوشه گفته اند. 

(مصفي،١٣٥٧، ٤٠٩)
 سخاوت ، نيک طبعي ، نيکو گويي ، بسيار داني توام با 
حکمت، سبکي ، بازي ، پاي کوبي و موسيقي داني منسوب 
به سنبله است. از طبقات مردم، وزيران ، مهتران ، صاحب 
منصبان، صاحبان حشمت ، نويسندگان و رقاصان  منسوب 

به اين برج هستند. (همان، ٣٣٧ و٣٣٨)
برج ميزان:  ميزان برج هفتم از بروج شمس و برابر 
با ماه مهر و دومين خانه سياره زهره است. بيروني در 
ترازو توصيف کرده  را هم چون  ميزان  التفهيم صورت 
است.(بيروني،١٣١٦،٩٠)  منجمين، صاحب طالع ميزان را 
با خصوصياتي چون با انديشه و ادب، جوانمرد، و بخشنده 
و در عين حال کامل و عادل، مردم دوست، شاعر و با اندام 
معتدل و خوش صورت و سپيد مايل به گندم گونه و سرمه 
چشم وصف کرده اند. ميزان، برج وزيران و امينان ، دبيران 
، مهتران ، رقاصان ، سرودگويان و نيز طبقه متوسط مردم 

است.(مصفي، ١٣٥٧، ٧٧٤ ) 
 برج عقرب : هشتمين برج از منطقه البروج و از صورت هاي 
است.   مريخ  خانه  دومين  و  آبان  ماه  با  برابر  و  جنوبي 
بيروني در التفهيم عقرب را علامت برخوردهاي ناهنجار، 
ترشرويي و بي شرمي، کاهلي و تکبر، ناداني مي داند و 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

١_  شـــــــرف در مقابل هبوت 
است. در جايي از برج ها يا همه 
برج را براي سياره، شرف آن 
شرف  كه  چنان  گويند.  سياره 
آفتاب در ١٩ درجه حمل و برج 
حمل را شرف يا بيت الشرف لقب 

داده اند. (مصفي،١٣٥٧، ٢٥٣)
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در عين حال سخاوت و شجاعت را به عقرب نسبت داده 
است.(بيروني، ١٣١٦، ٣٢٧ و ٢٣٨) برج عقرب شرف مريخ 

است.
برج قوس: صورت قوس يا رامي صورت بزرگي در 
را  قوس  بيروني  است.  البروج  منطقه  در  جنوبي  نيمکره 
«هم چون اسبي تا بگرد نگاه، از آن جا نيمه  زيرينش بر 
شبه آدمي شود و گيسو فرو هشته از پس، و تير در کمان 
نهاده و سير کشيده » وصف مي کند. (همان، ٩١)صاحب 
طالع قوس را ملک طبع، راز دار، بخشنده، مکار، متعصب، 
پاکيزه خورش و معجب وصف کرده اند. و نيز او را مهندس 
و جهان گرد ، فراموش کار و بسيار انديشه به کار جهان 
و بسيار خطا قلمداد مي کنند.(مصفي،١٣٥٧، ٦٠٦) شرف 

مشتري بر برج قوس است.
 برج جَدي١: برج جدي دهمين صورت فلکي منطقه 
البروج است که انقلاب شوتي٢ (زمستاني) را شــروع   مي کند. 
چاکران  بندگان،  خداوند صيادان،  جدي  نجوم  احکام  در 
و  کاري  فراموش  و خصوصياتي چون  است  غلامان  و 

سخت گير ي در راي و دوست دارنده حکمت وخشم آلود 
و بد انديش  به صاحب طالع اين برج نسبت داده شده است.
جــــدي خداوند صيادان، بندگان، چاکران و غلامان است. 

(بيروني،١٣١٦، ٣٣٢ و ٣٣٣)  
در  و  البروج  منطقه  يازدهمين علامت  دلو  دلو:  برج 
وسط سرماي زمستان قرار دارد. دلو را ساکب الماء، آبريز 
و ريزنده آب هم گفته اند. حلول خورشيد در برج دلو علامت 
نزول باران بوده است. در برخي کتب نجومي نام ديگر 
صورت دلو يا قسمتي از آن را «ساقي» نقل کرده اند. در 
احکام نجوم اين برج دلالت بر اخلاق نيک، تجمل، حرص و 
پاکيزگي دارد. صاحب طالع دلو بسيار انديشه و گرد کننده 
طعام، بخيل، پر خواسته، بد دل توصيف شده و در خلقت، 
ميانه اندام به درازي نزديک تر، خرد پيشاني، سرمه چشم 
با سياهي بيش از سپيدي، سبز لب و زيرنگر وصف شده. 
طبقه بندگان (بردگان) نر و ماده و مي فروشان و آبگينه 
گران به دلو نسبت دارند.(همان، ٣٢٥ و ٣٢٨ و٣٣٠ و٣٣٤) 

اين برج دومين خانه زحل است. 

تصوير ٩ و١٠- ساغر يا جام شراب (واسو و سکوالی) مزين به نقوش نجومی اواخر سده ششم هجری برنز با درصد بالای قلع و
مرصع کاری با نقره، هنرمند نامعلوم، خراسان (يا احتمالا افغانستان)، ارتفاع ٢١/٥ سانتی متر، موزه بريتانيا (لندن)، شماره ثبت موزه :٣٥/١ 

٧ – ١٩٥٠ –

تصوير١٣- بخشی از تصوير٤تصوير ١٢- بخشی از تصوير٣تصوير١١- برج حمل در صورالکوا کب         

١_ برج جَدي با جُدَي متفاوت 
است. جُدَي نام ستـــاره اي در 
است.(عميد،  شمال  قطب  طرف 

(١٣٤٢، ٦٨٢
از  است،  تغيير فصل  ٦_انقلاب 
از بهار  تابستان به زمستان، و 
انقلاب  را  نخستين  تابستان.  به 
شوتي، و دوم را انقلاب صيفي 
تحويل  صيفي،  انقلاب  گويند. 
درجه  آخرين  از  است  آفتاب 
نخستين  درجه  به  جوزا  برج 
برج سرطان كه بلندترين روز و 
كوتاه ترين شب را در تمام نقاط 
زمين همراه دارد. و انقلاب شوتي 
تحويل خورشيد است از آخرين 
درجه قوس به اولين درجه جدي كه 
كوتاه ترين و بلندترين شب ها پيدا 
شود.(مصفي، ١٣٥٧، ٤٥٣) مي 



 برج حوت: صورت حوت يا حوتين و سمکتين برج 
دوازدهم و آخرين علامت منطقه البروج نيز به شمار مي رود 
و به شکل دو ماهي است که از دم به يکديگر مربوطند و 
درست قبل از اعتدال ربيعي قرار دارد. اين برج دومين خانه 
مشتري است. حوت با نام فارسي خود، ماهي و ماهي چرخ 
آسمان و ماهي فلکي همراه با ديگر ستارگان و برج و نيز 
به تنهايي و بيش تر به منظور مدح و بيان تحول سال و 
تغيير فصل يا اظهار اطلاع در مسائل نجومي و نيز به قصد 
تصنع و اعنات و تناسب در شعر فارسي فراوان آمده است . 

(مصفي، ١٣٥٧ ،٢١٤)
مفاهيم سيارات هفت گانه

 سياره مريخ: اين سياره از نخستين سيارگاني است 
که بشر نخستين آن را کشف کرده، چون رنگ سرخ ويژه 
آن و درخشش فصولي آن، مريخ  يا بهرام را ستاره اي 
متمايز و مشخص ساخته است. بهرام، وهران و ورهران، 
اصل «ورثرغن» به معني فاتح، شکننده و جنگجوست. در 
اشعار فارسي نيز از خشم و سلحشوري  مريخ سخن ها 
گفته شده و عناوين فراواني چون حيدر رزم فلک، مريخ 
خون آلود و مريخ سلحشور به وي داده اند.(همان، ٧٣٠) 
اين ستاره در تصورات ايراني، يونان و روم ايزد خداي 

جنگ بوده، به همين علت منجمان احکامي مريخ را کوکب 
لشکريان و امراء ظالم، دزدان و مفسدان شمرده اند.(همان، 
٧٢٩) همان طور که پيش تر اشاره شد خانه مريخ دو برج 

حمل و عقرب است.
  سياره زهره: از اين اختر در زبان فارسي با نام هاي 
ناهيد و بيدخت ياد شده است. آناهيتا، شکل ديگر ناهيد و 
اناهيد فارسي و پهلوي به معني پاک و بي عيب از فرشتگان 
نگهبان آب بوده است.در احکام نجوم اين ستاره را  «کوکب 
زنان، اهل زينت و تجمل، لهو و شادي، عشق و ظرافت، 
سخريه و سوگند دروغ نام داده اند». شاعران فارسي زهره 
را زن بربط زن و زهره خنياگر و زن مطربه لقب داده تقريبا 
هرجا در شعر نام زهره مي آيد، به سرود و نوازندگي و 
حالت نمادين او در زيبايي نيز حتي در نثر فارسي اشاره 
مي رود.(همان،٣٤٥ و٣٤٧) منزل زهره در منطقه البروج، 
يعني جايي که به طور خاص تاثير گذار است، دو برج ثور 

و ميزان هستند.
 سياره عطارد: نام يوناني عطارد، هرمس و رومي آن 
«مرکور» و فارسي آن «تير» است. در احکام نجوم  کوکب 
حکماء و طبيبان، شعرا و اذکيا (هوشمندان و زيرکان) و 
ديوانيان و کاتبان، نقاشان، تجار، اهل بازار، دين، نطق و 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

 تصوير١٦- بخشی از تصوير٩   تصوير١٥- بخشی از تصوير٣  تصوير ١٤:  برج ثور صورالکواکب

تصوير ١٧- برج جوزا در صور الکواکب   
     

 تصوير١٩- بخشی از تصوير٤      تصوير١٨- بخشی از تصوير٣  
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پاکي و ادب است به همين علت از عطارد در شعر فارسي 
با القابي چون  اختردانش، کاتب گردون، مستوفي گردون، 
دبير انجم و کاتب علوي نام برده شده است. (همان، ٤١٢)

سياره ماه: ماه نزديک ترين و مانوس ترين سياره 
به زمين و ساکنان آن است و بعد از آفتاب بيش از همه 
اجرام سماوي در تفکر و زندگي انسان تاثير گذاشته به 
ويژه در رسيدن ميوه ها و رشد و نمو نباتاتي که ميوه 
دارد و به وجود آمدن قارچ و توليد بعضي از مواد معدني 
مانند سنگ نمک و تکوين و رشد و نمو بعضي حيوانات 
مانند طيور.  ماه نيز مانند خورشيد، نزد اقوام کهن مورد 
پرستش واقع شده است. «در باب قمر و خورشيد و تاثير 
آن كاملا در فصول رسائل اخوان الصفا بحث شده است. 
اخوان همچنين معتقداند که عمر حيوانات در اين عالم به 
منازل قمر بستگي دارد».(نصر، ١٣٧٧، ١٣٥)  شرف ماه در 

برج سرطان است.
يا خورشيد  نفوذ شمس  بين سيارات،  در  خورشيد: 
و  عالم  قلب  مانند  خورشيد  است.  خاصي  اهميت  حائز 
ساير سيارات مانند بقيه اعضاي پيکر جهان اند. خورشيد 
نخستين کره آسماني است که در ابتداي طلوع تمدن توجه 
ساکنان زمين را به خود جلب کرده است. اين توجه به طور 
روز افزون، منجر به پرستش خورشيد شده و مذاهب مهر 

ايران، هند، مصر و ديگر نقاط جهان يکي از  پرستي در 
جلوه هاي اين توجه بوده است. بر اساس احکام نجوم، 
صفت هايي چون خرد، معرفت، بزرگواري، غرور، پاکيزگي ، 
طمع براي شهرت ، جست وجوي نام نيک، آميختن با مردم، 
زود خشمي، زود پشيماني خشم، آراميدن و بردباري  به 

خورشيد نسبت داده شده است.(مصفي، ١٣٥٧، ٢٤٨)
سياره مشتري: زاوش ، هرمزد، ، اور مزد و رامش نام هاي 
ايرانيان  است.  برجيس  آن  ديگر  نام  و  مشتري  فارسي 
نام  (به  النوع درخشان آسمان  به عنوان رب  مشتري را 
از  قبل  احتمالا  پرستش  اين  و  پرستيدند  مي  هورمزد) 
مذهب ميترايي و در امتداد آن وجود داشته است. خدايي 
يا اورمزد  «اهورا مزدا» در آيين زردشتي که هورمزد،  
يعني ستاره مشتري  دنباله همان اعتقاد است. (همان، ٧٣٦)  
در احکام نجوم، مشتري  کوکب قضات، علماء، اشراف، 
اصحاب و ارباب نواميس و ترسايان است. به علت سعد 

بودن مشتري،  آن را سعد اکبر١ و سعد فلک مي نامند.
سياره زحل: اين سياره بلندترين و يا دورترين سياره 
بوده و کلمه زحل خود به معني بسيار دور گريخته است. 
منجمان احکامي  زحل را کوکب پيران و دهقانان، ارباب 
قلاع، خاندان هاي قديم، غلامان سياه، صحرا نشينان، مردم 
سفله، خسيس، زاهدان بي علم و موصوف به صفات مکر، 

 تصوير ٢٢- بخشی از تصوير ٤  تصوير ٢١- بخشی از تصوير ٣   تصوير ٢٠- برج سرطان در صورالکواکب              

 تصوير ٢٥: بخشی از تصوير ٤   تصوير ٢٤: بخشی از تصوير ٧  تصویر٢٣: برج اسد در صورالکواکب 

١_ مشتري و زهره هر دو سعد 
هستند و اين دو سياره، مقتضي 
حرارت و رطوبت و قوام حيات 
با اين دو كيفيت است و نيز چون 
و  هوا  اعتدال  ايشان  خاصيت 
هبوب رياح فاضله است لاجرم 
به سعادت ايشان حكم كرده اند 
و چون مشتري در حرارت قوي 
تر بود و زهره در رطوبــــــــت 
بيـش تر و حرارت كيفيت فاعله 
است و رطــوبت كيفيت منفعله. 
و  اكبر  را سعد  مشتري  لاجرم 
زهره راسعد اصغر ناميده اند.

(همان،٣٥٦)



کينه، حمق ، جهل، بخل، ستيزه و کاهلي مي شمرند.(همان، 
٢٣٧و ٣٣٨)

      
 تجزيه و تحليل نقوش نجومي بر روي آثار فلزي    

 در اين بخش نخست به بررسي تطبيقي نقوش نجومي 
بروج دوازده گانه در آثار فلزي (سده پنج تا هفت هجري 
صورالکواکب  کتاب  در  نجومي  هاي  صورت  با  قمري) 
عبدالرحمان صوفي پرداخته مي شود و سپس  نــــــقوش 
صورت  به  فلزي  آثار  در  هفتگانه  سيارات  به  مربوط 
جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد. لازم به ذكر است 
همان طور که در بخش معرفي کتاب صورالکواکب اشاره 
شد اين اثر صورت هاي فلکي ثوابت  که بروج دوازده گانه 
را نيز شامل مي شود به تصــــوير کشيده و از سيارات١ 
در آن تصويري وجودندارد.  البته در کتــــــــاب هاي 
مصوري چون البلهان( بغداد، ٨٠١ هجري قمري)و المواليد 
ابو مشعر(بغداد، اواخر سده هشتم هجري قمري)  تصاوير 
سيارات آمده است اما از آن جا که ملاک تطبيق در اين 
مقاله تصاوير کتاب صورالکواکب است لذا در بخش مربوط 
به نقوش سيارات تنها نمونه تصاوير آن ها در اشياء فلزي 
اين بخش به صورت هاي  انتها ي  آورده شده است. در 
فلکي ديگري که با ساير مفاهيم نجومي همچون کسوف 

جهت  کرد.  خواهيم  اشاره  هستند  ارتباط  در  خسوف  و 
تبيين موارد فوق، هم چنان که پيش تر نيز اشاره شده بود 
ششش نمونه شاخص اين احجام فلزي،در اين بخش معرفي 
مي شود.(تصاوير ١ تا ١٠) و در ادامه در راستاي استخراج 
صورت هاي نجومي، جزييات نقوش برخي از آن ها مورد 

استناد واقع مي شوند. 
 نقوش بروج دوازده گانه بر روي آثار فلزي 

برج حمل: صورت برج حمل در کتاب صورالکواکب 
صوفي به صورت گوسفند نر (قوچ)شبيه است که سر خود 
را به عقب برگردانده و به پشت مي نگرد. (تصوير١١) نقش 
برج حمل بر روي آثار فلزي به دو صورت ظاهر شده که 
در هر دو حالت ويژگي ستيزه جويي و مبارزه طلبي به 
طرز مشهودي قابل رويت است. در برخي موارد برج حمل 
در هيات  يک بره يا گوسفند نر (قوچ) تکي ظاهر شده است 
که آماده مبارزه و حمله است.(تصوير١٢) در آثار ديگر، 
برج حمل به صورت فردي مبارزي ظاهر شده است که 
بر قوچي سوار شده و در يک دست شمشير و در دست 
ديگرش سر بريده اي را نگه داشته و دعوي ظفرمندي مي 
کند.(تصوير١٣) هم چنان که مشاهده مي شود گوسفند 
نر عنصر تصويري ثابت  نقوش  برج  حمل  و  ويژگي 
ستيزه جويي و مبارزه طلبي مفهوم هميشگي بازنمايي هاي 

تصويري برج حمل مي باشند. 
 برج ثور: نقش برج ثور در آثار فلزي مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفته به دو صورت، گاو نر تنها (تصوير ١٥) 
و يا به شکل گاو نري است که زني در حال نواختن عود 
يا بربط، بر آن سوار است. (تصوير ١٦) لازم به توضيح 
است که در بخشي از تصوير ١٨، هلال ماه در سمت راست 
فوقاني نقش برج ثور احتمالا تجسم ماه است. همان طور که 
در بحث مفهومي برج ثور اشاره شد، برج ثور شرف ماه 
در شب است. (به طور کلي در علم نجوم و باورهاي کهن 

به قرينگي ماه و گاو اشاره شده است). 
برج جوزا: نقش برج جوزا  بر روي آثار فلزي به دو 
صورت نشان داده شده، يکي به صورت پيکره اي چهار 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

تصوير ٢٦-بخشی از تصوير ١

تصوير ٢٧: برج سنبله در صورالکواکب   
   

 تصوير ٢٩: بخشی از تصوير ٤   تصوير ٢٨: بخشی از تصوير ٣   

١_  در اصطلاح علم نجوم سيارات 
ستارگاني هستند که فاصله آن ها 
نسبت به يکديگر ثابت نيست و 
و مکان خود را در آسمان تغيير 
ميدهند و دو حرکت دارند حرکت 
انتقالي به دور خورشيد و حرکت 
وضعي به دور خود، سياراتي که 
به دور خورشيـــد مي گردند به 
ترتيب فاصله از خورشيد عبارتند  
از عـــــطارد، زهره، زمين، مريخ، 
مشتري، زحل اورانوس، نپتونو 
نور  خود  نزد  سيارات  پلتون. 
ندارند و از خورشيد کسب نور 

مي کنند. (عميد، ١٣٤٢، ١٢٥٦)
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زانو نشسته با دو سر يا دو تنديس (تصوير ١٨) و يا  به 
صورت دو پيکره ايستاده در حالي که هر کدام از آن ها با 
يک دست چماق يا عصا را که داراي دو سر يا دو تنديس 
است گرفته اند و پارچه يا طوماري  را بين خود مي کشند . 

(تصوير ١٩) 
برج سرطان: نقش برج سرطان بر روي آثار فلزي مورد 
بررسي قرار گرفته به صورت نقش خرچنگي حک شده اي 
است که درون قاب هندسي(مدور) قرار گرفته(تصوير٢٤) 
و يا به صورت خرچنگي که هلال ماه يعني نماد سياره ماه 
(سياره حاکم بر برج سرطان) را بر بالاي سر خود نگه 
داشته است.(تصوير ٢٢) همان طور که پيش تر ذکر شد 

برج سرطان خانه ماه است. 
برج اسد: نقش شير به مفهوم منطقه البروجي و تجسم 
به صورت  فلزي  آثار  روي  بر  اسد  برج  الکواکب  مجمع 
شيري که خورشيدي در بالاي سر آن حک شده نشان 
داده شده است.(تصوير٢٤) در بخشي از تصوير ٢٤ در 
بينيم  قسمت چپ نقش برج اسد تصوير اژدهايي را مي 
اين  باز کرده است،  که دهان خود را به طرف خورشيد 
اژدها به تعبيري تجسمي از صورت فلکي تنين يا اژدها در 
آسمان است که طبق باورهاي عاميانه با بلعيدن خورشيد 
توسط اژدهاي فلکي پديده  کسوف رخ مي دهد. در بخشي از 
تصوير٢٥ نقش خورشيد در برج اسد در حال طلوع کردن از 
پشت شير است. (اين نقش در سده سيزدهم هجري، نشان 
سلسله قاجاريه در ايران شد و بي ترديد مفاهيم نجومي آن 
يعني خرد، معرفت، بزرگواري، غرور و پاکيزگي وغيره در 

گزينش آن بي تاثير نبوده است). 
 اما نقش شير همراه با مفهوم نجومي آن كه در آثار 
داشته  نيز  ديگري  نمود  گرفت  قرار  بررسي  مورد  فلزي 
است.  بر روي تمامي ابريق هاي فلزي ساخته شده (در سده هاي 
پنج تا هفت  هجري) نقش شير به صورت برجسته بر گردن 

تنگ ها و ابريق ها و نقش خورشيد با شعاع هايي که رو 
به خارج گسترده، در صفحه  فوقاني اين آثار ديده مي شود   که 
مفهوم منطقه البروجي دارد. همان طور که پيش تر اشاره 
شد، برج اسد خانه خورشيد است، از نظر منجمين هرگاه 
زمان  گيرد،  قرار  (شير)  اسد  برج  در  خورشيد  کوکب 
آسايش و امن و فراواني غله و وفور نعمت است. به همين 
دليل همواره نقش شير و خورشيد به عنوان نمادي خوش 
يمن مورد توجه منجمين و هنرمندان بوده است. (ذبيح االله 

زاده سماکوش و خزائي، ١٣٨٥، ٩٨) (تصوير١ و ٢٦)
  برج سنبله: نقش برج سنبله بر روي آثار فلزي سده 
مذکور به صورت پيکره اي با حالت چهار زانو نشسته 
در حالي که دو بازوي خود را به طرف بالا خم کرده و با 
آن ها دو خوشه گندم را نگه داشته نشان داده شده است. 
(تصوير ٢٨) و يا به صورت تجسم دو پيکره انساني در 
حالي که اين پيکره ها دست چپ خود را آويخته و در دست 
راست که به طرف بالا خم کرده اند خوشه يا نهالي را نگه 

داشته اند. (تصوير ٢٩) 
 برج ميزان: نقش برج ميزان در آثار مورد بررسي 
قرار گرفته به صورت پيکره اي نشان داده شده که زير 
زانو نشسته  به صورت چهار  ميزان  برج  ترازو، علامت 
کرده  ترازو خم  هاي  کفه  به سوي  را  دو دست خود  و 

است.(تصوير ٣١)
          

آثار  روي  بر  عقرب  برج  نقش  بررسي  عقرب:  برج 
هايي  ويژگي  و  اصول  به  را  بيننده  اسلامي  دوره  فلزي 
راهنمايي مي کند که در تمام آثار فلزي مورد بررسي ، به 
کار رفته است،  نقش اين برج به صورت عقرب تکي و يا 
دو عقرب درون قاب مدور يا هندسي که خلاف جهت هم 
به صورت دوراني حرکت مي کنند، نشان داده شده است . 

( تصوير٣٣) 

تصوير ٣١: بخشی از تصوير ٧تصوير ٣٠:  برج ميزان در صورالکواکب                  

 تصوير ٣٣:  بخشی از تصوير ٧                                 تصوير٣٢: برج عقرب در صورالکواکب صوفی



به  اغلب  فلزي  آثار  روي  بر  رامي  برج  قوس:  برج 
صورت نيم اسب (تا به گردن) و نيمه انسان، در حالي که 
بر چهار پا ايستاده و با  کماني در دست، تير خود را به 
عقب، به طرف سر اژدها پرتاب مي کند نشان داده شده 
است.(تصوير٣٥)  و يا به صورت نيمه شير (حيوان گربه 
سان) و نيمه انسان در حالي که تيري از عقب به سر اژدها 
نشانه رفته تصوير شده است.(تصوير ٣٦)  اژدها در نقش 
صورت فلکي قوس در آثار فلزي احتمالا اشاره به صورت 
فلکي تنين (اژدها) دارد. از طرفي اين که هنرمند صورت 
قوس را بدين صورت تصوير کرده شايد مفاهيم خاصي 
را هم در نظر داشته که ريشه در تاريخ اساطيري قبل از 
اسلام دارد؛ موجوداتي همانند اژدها، در اساطير اقوام و 
ملل گذشته وجود داشته اند، به ويژه در آثار ادبي و نگاره هاي 
ايراني به کرات به چشم مي خورد، جانوري اساطيري به 
شکل سوسماري عظيم و دهاني آکنده از آتش که به عنوان 
مظهر شر حضور يافته و در اغلب موارد، قهرمان داستان 
بر او پيروز شده است. اگر آن را با صورت فلکي تنين 
مقايسه کنيم شباهت هاي بسيار ميان آن ها و تاثيري  که 

از اين صور پذيرفته مي توان دريافت کرد. 
مورد  فلزي  اشياء  روي  بر  جَدي  برج  جَدي:  برج 
بررسي قرار گرفته به دو صورت نشان داده شده است:  

بز نري که بر روي چهار پا ايستاده (تصوير ٣٨) و يا  به 
شکل بز نر شاخداري که مرد مسن ريش دار بر آن سوار 
است و ظرف آب يا مشک همراه با  چوب دستي در دست 

چپ  به عقب مي نگرد.(تصوير ٣٩). 

مورد  فلزي  آثار  روي  بر  برج  اين  نقش  دلو:  برج 
بررسي قرار گرفته به صورت يک شخص ريش دار تجسم 
يافته است که در حال کشيدن آب با استفاده از لوله آب يا 
ريسمان از چاه است، در حالي که ظرف آبي در پشت سر 
يا کنار او قرار دارد، نقش پرنده اي بر روي چاه مشاهده 
مي شود که حالت نمادين دارد . شايد به نقش آب رساني و 

ساقي بودن  برج دلو اشاره دارد. (تصوير ٤١)

برج حوت: نقش برج حوت در اشياء فلزي سده هاي 
ياد شده به صورت دو ماهي درون قاب مدور يا هندسي 
شنا  حال  در  دوراني  صورت  به  هم  جهت  خلاف  که 
هستند(تصوير٤٣) و يا  به صورت پيکره اي نشسته در 
حالي که ماهي، علامت برج حوت در دو طرف و يا جلوي 

آن قرار دارد، نشان داده شده است. (تصوير٤٤)
نقوش سيارات بر روي آثار فلزي

 پيش از آن که به بررسي نقوش سيارات بر روي اشياء 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

 تصوير ٣٩- بخشی از تصوير ٤ تصوير ٣٨- بخشی از تصوير ٣     تصوير٣٧- برج جدی در صورالکواکب

 تصوير ٣٦- بخشی از تصوير ٤تصوير ٣٥- بخشی از تصوير ٣           تصوير٣٤- برج رامی در صورالکواکب              
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فلزي بپردازيم ذکر اين نکته لازم است که ثوابت با سيارات 
در  سياره  يک  نمايش  بنابراين  هستند  مرتبط  گوناگوني 
ارتباط با چند برج صورت مي گيرد. زيرا يک برج نسبت به 
سيارات خانه شرف و يا  وبال١ يک سياره است. به همين 
دليل است که نمايش سياره به طور مثال مريخ به صورت هاي 
گوناگون  و در ارتباط با صور فلکي برج ها ي مختلف به 
نمايش در مي آيد که در اين بخش به بررسي تک تک آن ها 

مي پردازيم.  
 سياره مريخ: در تصوير٥٠، همان طور که  مشاهده  
زانو  به صورت جنگجويي چهار  مريخ  مي شود سياره 
بر  اي  بريده  سر  و  دست  يک  بر  شمشيري  و  نشسته 
دست ديگرش، تصوير شده است. همان طور که پيش تر 
در بخش مفهوم نقوش نجومي اشاره شد در احکام نجوم 
مريخ سياره جنگجويان و لشکريان است. در تصوير ٤٦، 
سياره مريخ در هيات جنگجويي است که دو عقرب را از 
دم به دست گرفته است. همان طور که پيش تر گفته شد 
خانه مريخ دو برج حمل و عقرب است. و هنرمند فلزکار 
با آگاهي از اين موضوع  مريخ را به اين شکل به تصوير 

کشيده است.  
سياره زهره: در تصوير ٤٦، سياره زهره به صورت 
پيکره اي چهار زانو نشسته در حالت نوازندگي نشان داده 
شده است. (در بخش مفهوم نقوش نجومي زهره کوکب 

زنان، اهل زينت، تجمل،  شادي، طرب و نوازندگي خوانده 
شد) در تصوير ٤٧،  سياره زهره در برج ميزان نشان داده 
شده و به صورت زني چهار زانو نشسته در حال نواختن 
چنگ نشان داده شده که در بالاي سرش علامت برج ميزان 
يعني ترازو قرار گرفته است. پيش تر اشاره شد که خانه 

زهره دو برج ثور و ميزان است.   
سياره عطارد: بر مبناي مفاهيم سياره عطارد که در 
بخش قبل آمد، نقش سياره عطارد بر روي آثار فلزي به 
صورت شخص (کاتبي) چهار زانو نشسته به تصوير در 
آمده است كه قلمي در دست راست و طوماري در دست 
چپ  دارد.(تصوير ٤٨) در تصوير ٤٩، سياره عطارد  به 
صورت پيکره اي با داسي در دست، در حال درو کردن 
گندم نقش شده است.( همان طور که پيش تر ذکر شد خانه 

عطارد دو برج سنبله و جوزا است)
  سياره ماه: سياره ماه در آثار فلزي به صورت پيکره 
زني چهار زانو نشسته نقش بسته که هلال ماه را برگرد 

صورت خود گرفته است. (تصوير ٥٠)
  خورشيد: چهره خورشيد بر روي آثار فلزي معمولا 
با شعاع هاي بلندي نشان داده مي شود(تصوير ٥١)، نقش 
سياره خورشيد در آثار فلزي مورد بررسي قرار گرفته 
حالت مرکزيت دارد و ديگر نقوش سيارات در اطراف و يا 

گرداگرد آن قرار گرفته اند.( تصوير٥)

تصوير ٤١- بخشی از تصوير ٨                            تصوير٤٠- برج دلو در صورالکواکب  صوفی 

 تصوير ٤٢- برج حوت در صورالکواکب(صوفی، 
     .(١٣٨١،٢٠٦

     تصوير ٤٤- بخشی از تصوير ٤   تصوير ٤٣- بخشی از تصوير ٦           

١_ وبال را «پتياره» و «پتيارك» 
هم گفته اند. وبال موقع سياره 
مقابل خانه  است در برخي كه 
اوست. خوارزمي در تعريف وبال 
گويد: وبال برجي است كه مقابل 
بيت است و آن را بطيارج معرب 
پتياره فارسي و برج هفتم از هر 
بيت است كه آن را نظير و مقابل 
مي نامند و اين هنگامي است كه 
نيمي از فلك در ميان آن دو واقع 
شده و مقدارش شش برج است. 
افتاب و ماه هر كدام يك  چون 
خانه دارند و ديگر سيارات هر 
يك دو خانه و خانه وبال هفتمين 
خانه بعد از خانه هر سياره است. 

(مصفي،١٣٥٧، ٤٥٢)



آثار  در  مشتري  سياره  نماد  نقش  مشتري:  سياره 
فلزي به صورت مردي ريش دار حك شده است که چهار 
زانو نشسته ويك بطري در دست دارد. (همان طور که در 
صفحات پيشين اشاره شد مشتري سياره حاکم بر قضات 

و علما و اشراف و بزرگان است)(تصوير٥٢) 

آثار  روي  بر  زحل  سياره  نماد  نقش  زحل:  سياره 
فلزي به صورت مردي ريش دار به تصوير در آمده که به 
صورت چهار زانو نشسته و داسي در دست راست و شي 
اي گرد بر دست ديگرش نگه داشته است. به توجه به اين كه 
پيش تربه اين نکته اشاره شد که زحل را خداي  دهقانان و 
بذر افشاني و خرمن نيز مي نامند، اين سئوال پيش مي آيد 
كه آيا آن شيء گرد به همراه داس در دستان اين پير فلک، 

مي تواند نمادي از نان باشد؟ (تصوير ٥٣)  
ساير نقوش نجومي بر روي آثار فلزي

تر  پيش  که  طور  همان  تنين(اژدها):  فلکي  صورت 
اشـاره شد، عـلاوه بر نقـوش مـربوط به منطقه البروج و 
سيارات هفتگانه بر روي آثار فلزي شاهد نقوش ديگري 
با مفاهيم نجومي مربوط به کسوف و خسوف هستيم كه 
مربوط به صورت فلکي تنين است.  تنين به معني اژدها، 
صورت فلکي در نيمکره شمالي و از ثوابت است. (همان، 
١٤)  نام فارسي ديگر اژدها، يعني صورت تنين، هستبهر يا 
هشتبر است و همان اژدهايي است که در باورهاي عاميانه 
هند و ايران، ماه و خورشيد به هنگام کسوف و خسوف 
به کام او مي رود، به اين علت در هنگام گرفتن ماه بر بام خانه ها 

طشت مي زده اند تا سبب رهايي آن ها شود. 

بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

تصوير ٤٧- بخشی از تصوير ٥تصوير ٤٦- بخشی از تصوير ٤تصوير ٤٥- بخشی از تصوير 

تصوير ٥٠- بخشی از تصوير٧تصوير ٤٩- بخشی از تصوير ٥تصوير ٤٨- بخشی از تصوير ٤

تصوير ٥٣- بخشی از تصوير٥تصوير٥٢- بخشی از تصوير ٥تصوير ٥١- بخشی از تصوير ٥
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تصوير ٥٤- بخشی از تصوير ٥                                          

 تصوير ٥٥ - صـــــورت تنين در صورالکواکب  صوفی،

تصوير ٥٦- دلو بوبرينکسی مفرغ ريختگی نقره کوبی و مس کوبی 
شده، محرم ٥٥٩ هجري قمري عبدالوحيد و حاجب مسعود بن احمد، 
خراسان(هرات)، موزه ارميتاژ، لنينگراد، شماره ثبت موزه:١٤٢٣٨/ 

CA

تصوير ٥٧-  بخشی از تصوير ٥٦

 با تطبيق صورت فلکي تنين و نيز مفهوم و باورعاميانه 
در مورد پديده کسوف و خسوف، نمود آن بر روي آثار 
فلزي به صورت شخصي با حالت چهار زانو نشسته بر 
تخت نشان داده شده است، در حالي که دو اژدها (صورت 
فلکي تنين) با دهاني باز در دو طرف آن قرار دارند و او دو 
بازوي خود را به طرف آن ها دراز کرده و هر دو اژدها را 

نگه داشته است. (تصوير ٥٥)
   صورت فلکي کلب (سگ) و ارنب (خرگوش): نقش 
ديگري که با توجه به تطبيق مفاهيم و نيز صورت هاي 
تصوير  به  اسلامي  دوره  نجومي  کتب  در  موجود  فلکي 
درآمده است و بسيار در ظروف فلزي سده هاي مذکور  
اصلي  نقوش  اطراف  در  تزييني  اي  حاشيه  صورت  به 
نجومي(نقوش مربوط به منطقه البروج) و گاه به صورت 
مستقل در ظروفي چون صندوقچه هاي فلزي آمده، ارنب 

و نقش کلب است. 
    ارنب به معني خرگوش، صورت فلکي کوچکي است 
قديم  رصد  به  ارنب  صورت  آسمان.  جنوبي  نيمکره  در 
سوي  به  دوان  ماند  را  «خرگوشي  است  ستاره  دوازده 
مغرب» موقع صورت ارنب در جنوب صورت جبار و شرق 
صورت کلب اصغر و نزديک صورت نهر است. (همان، ١٨) 
فخر الدين اسعد گرگاني در ويس و رامين ضمن توصيف 
ستارگان در شب به موقع ارنب همراه با جوي (نهر) و دو 
سگ نظر داشته و عنوان مي کند که در کنار جوي دو سگ 

تصوير ٥٨- صورت فلکی ارنب در صورالکواکب

تصوير٥٩- صورت فلکی کلب در صورالکواکب

از  بخشی  فلزی،  اثر  روی  بر  ارنب  و  کلب  نقش   - تصوير٦٠ 
تصوير٥



بررسي تطبيقي صور نجومي در 
نسخه صورالکواکب و آثار فلزي 
نتيجه سده هاي  پنجم تا هفتم هجري   

       تطبيق نقوش نجومي بر روي بدنه آثار فلزي با صورت هاي فلکي در کتب مصور علمي و غير 
علمي دوره اسلامي نشان گر اين موضوع است که هنرمندان مسلمان آن دوره از طريق اين کتب مصور، 
صورت ها و نقوش نجومي را شناخته و آن را با دقت در هنر خود به کار مي بردند. البته با بررسي 
اين نقوش مي توان دريافت که هنرمند آزادانه برداشت و ذوق هنري خود را نيز در به تصوير کشيدن 
صورت هاي نجومي به کار مي برده و گاه باورهاي شخـصي و يا عاميانه رايج در عصر خويش را نيز 
دخيل مي کرده است. با توجه به بررسي و تحليل نقوش نجومي بر روي آثار فلزي سده هاي پنج تا هفت 
هجري قمري  مي توان گفت اين نقوش از نظر شکل و ترکيب داراي تفاوت هاي اندکي هستند  و در هر 
دوره اي هنرمند فلز کار با توجه به آگاهي و شناختي که نسبت به اين نقش ها داشته آن را بر روي بدنه 
ظروف فلزي تصوير كرده است. اجراي نقوش نجومي بر روي اشياء فلزي چون ابريق ، کاسه و قلمدان 
که بي شک همه  کاربرد روزانه تزييني داشته اند و بنا به درخواست سفارش دهندگان وباورشان به 
تاثير ستارگان و سيارات در زندگي و نيز شناخت و آگاهي هنرمندان خالق اين آثار از اين نقوش و ويژگي هاي 

ايشان  بوده که آن را با دقت در هنر خود به کار مي بردند.
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